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گفت‌وگو

ولـــی آنجا نرفتـــم. برای انتخاب رشـــته هم بـــرای هر 
پنج گزینه‌ای که داشـــتم، نوشـــتم تئاتـــر، تئاتر، تئاتر 
و... داود رشـــیدی هـــم اصـــاً پارتی بـــازی نکرد، والله 

خدا. به 
 

یعنی برای خودتان جشن نگرفتید.
نه جشـــن نگرفتم اما اتفـــاق جالبی افتاد کـــه اتفاقاً 
چنـــد ماه پیـــش کـــه نودمیـــن ســـالگرد دانشـــکده 
هنرهـــای زیبا بود، روی ســـن آن را تعریف کردم و کلی 
خندیدیم. دوران دانشـــجویی خوبـــی بود هم فضای 
سرخوشـــانه داشـــتیم و هم می‌آموختیم و هم ارتباط 
بین دپارتمان‌های مختلف تئاتر، موســـیقی، نقاشـــی 

و معمـــاری و... بـــه نوعی تکمیل کننـــده هم بود.
 

در آن دوره چه چیزهایی شما را خوشحال 
می‌کرد؟ آیا جنس چیزهایی که شما را شاد 

می‌کرد، تفاوت کرده است؟
مقطعی بود. هر دوره یک چیزهایی دوســـت داشتم و 
دلم می‌خواســـت تلاش خودم را کنم. مثـــاً به همراه 
دو، سه تا همکلاسی مدرســـه و دبیر شیمی، کتابخانه 
مدرســـه را تجهیـــز کردیـــم و کتاب‌هـــای ‌متنوع‌تـــری 
برایـــش تهیـــه کردیـــم. تمـــام انرژی‌مـــان را برایـــش 
گذاشـــتیم و نقشـــه ‌کشـــیدیم کـــه از چـــه راهـــی پول 
جمـــع کنیم، کتاب بخریم و... بعد از ســـاخته شـــدن 
کتابخانه کلی لذت بردیم. به مطالعه علاقه‌مند شـــده 
بودم و تا ســـال‌ها هـــم این میل بـــه کتابخوانی در من 
بـــود تا همین 10 ســـال پیش که به دلایلی )چشـــم‌ام!( 
متأســـفانه نمی‌توانـــم بخوانـــم ولـــی تمام وقـــت‌ام را 
بـــه شـــنیدن پادکســـت می‌گذرانـــم. آن زمـــان یکی از 
خوشـــحالی‌هایمان این بود که شبانه فرصت خواندن 
کتـــاب را داریـــم و تـــا صبـــح می‌توانیم بیـــدار بمانیم. 
بـــه عنوان مثال ســـال‌ها بعد کـــه »کلیدر« جلـــد اول و 
دومش با هـــم در‌آمد، من جزو اولیـــن نفرهایی بودم 
که خریدمش و یک نفس خواندم. پشـــت صحنه یکی 
از کارهای تئاتر شـــهر محمـــود دولت‌آبـــادی آمده بود، 
مـــن ذوق زده از »کلیدر« تعریـــف می‌کردم و او متعجب 
مانـــده بود کـــه واقعاً یک هفتـــه‌ای کتـــاب را خریده و 
خوانـــده‌ام؟! گفت من ۱۵ ســـال طول کشـــید که این 
کتاب را نوشـــتم، تو چنـــد شـــبه آن را خواندیش؟ این 
شـــور و حال خوشـــحالم می‌کـــرد. یا اینکـــه در کودکی 
اردوی دانـــش آمـــوزی رامســـر خیلی بـــرای من جذاب 
بود و همین طور در دبســـتان پیشـــاهنگ بودیم و یک 
شـــب در منظریـــه ماندیم، حـــس آن شـــب الان برای 
من یـــک رویاســـت؛ آن تجربه اولین حس خوشـــایند 
اســـتقلال و دوری از پـــدر و مـــادر جـــزو خاطـــرات به 
یـــاد ماندنی من شـــده اســـت. زمان‌هایی کـــه روزنامه 
دیواری درســـت می‌کردیم یا اینکه وقتی می‌خواستیم 
تئاتـــری کار کنیم و... تمام این پروســـه کـــه منتهی به 
نتیجه می‌شـــد، برایـــم جذاب بود. در هر کـــدام از این 
پروســـه‌ها زندگی و شادی و شـــوخی و خنده بود، لابد 
ناکامی هـــم بود اما کار کردن بـــا همدیگر برایم جذاب 
بـــود. مـــا در دوره دبیرســـتان، پخـــش زنـــده رادیویی 
داشـــتیم؛ برنامـــه نوجوان تئاتـــر زنـــده. می‌رفتیم ارگ 
و آقـــای غلامرضـــا طباطبایـــی تهیه‌کننده بـــود. ما در 
اتـــاق اســـتودیو که نشســـته بودیم حالیمـــان نبود که 
آقای طباطبایـــی صدایمان را می‌شـــنود، وقتی چیزی 
می‌گفـــت که قبولش نداشـــیم بهـــش می‌گفتیم »برو 
بابـــا کچـــل« غافـــل از اینکه او تمـــام حرف‌هـــای ما را 
شـــنیده بود. مریـــم معترف کـــه آن زمان دانشـــجوی 
تئاتر بـــود، کارگردان نمایـــش ما بـــود. دوره اول امثال 
ســـعید پورصمیمی و صادق عاطفی بودند و ما شـــدیم 

چهار ســـال دوم.
 

الان چه؟ واقعاً هیچ چیز آن شور و هیجان را در 
شما زنده نمی‌کند؟

دارم بابـــا، همـــان شـــور و هیجان در من وجـــود دارد 
و تـــاش هـــم می‌کنـــم ولـــی گاهـــی وقت‌هـــا تلاش 
من کافی نیســـت. تصمیمی فراتر از مـــن باید کمک 
کند. آرزوی مـــن و همه بچه‌های نمایش عروســـکی 
همیشـــه این بوده که موزه عروســـک داشته باشیم. 
مـــن کلی بـــرای ایـــن موضـــوع دویـــدم و هنـــوز هم 
دارم مـــی‌دوم. حتی یـــک وقت‌هایی می‌گویـــم »بابا 
نمی‌شـــه، ولش کـــن«، ولی می‌بینـــم باز دوبـــاره هر 
جایـــی که هســـتم، یک تلاشـــی می‌کنم. مثـــاً الان 
در همین مصاحبه باز دارم از موزه عروســـک صحبت 
می‌کنـــم، ایـــن خواســـتن همیشـــه بـــا من هســـت. 
خواسته من موزه عروســـک‌های نمایش شامل تئاتر 
و تلویزیون و سینماســـت. اما وقتـــی دیدم به جایی 
نمی‌رسد گفتم حداقل موزه ســـینمای کودک داشته 
باشـــیم. هر بار که من را به موزه ســـینما می‌کشـــانند 
و می‌برند ســـمت اتاقـــک مخصوص کـــودکان، حالم 
بد می‌شـــود. تـــازه الان کـــه اوضاع کمی بهتر شـــده، 
مـــن چقـــدر فحـــش دادم، چقـــدر داد زدم، چقـــدر 
غـــر زدم تا اینی شـــد که الان هســـت. عروســـک‌های 
تیکه‌پـــاره و کـــج و کوله‌ای کـــه در ویترین گذاشـــته 
بودنـــد را بـــردم بچه‌هـــا درســـت کردند، دوبـــاره آنها 
را پس آوردم اما هنوز غیرکارشناســـی اســـت. چشـــم 
عروســـک و گردنش روی هواست، دســـتانش کج و 
کولـــه اســـت. گربه »الـــو الو مـــن جوجوام« پـــا ندارد 
و نیـــم تنه گذاشـــته‌اند. شـــهر موش‌های یـــک را که 
ســـاختیم، طبق ضوابط ما باید همه عروســـک‌ها را 
تحویل بنیاد فارابی می‌دادیـــم. حتی اگر تحویل هم 
نمی‌گرفتنـــد ما خودمـــان جایی برای 150 عروســـک 
نداشـــتیم. همه را تحویل بنیـــاد فارابی دادیم. عادل 
بـــزدوده فقط بـــدل کپل را کـــش رفت و نـــداد. تنها 
عروســـک شـــهر موش‌های یک که الان موجود است 
همین عروســـک بدل کپل اســـت که کـــش رفتیم و 

خیلی هم شـــبیه کپل اصلی نیســـت.
 

عروسک‌ها را کجا بردند؟
می‌گویند دل و جگر و دســـت و پای‌شان را در شهرک 
غزالـــی دیده‌اند. باید بروم دنبالشـــان و پیدایشـــان 
کنـــم. عروســـک‌های »خونـــه مادربزرگـــه« از جمله 
خود مادربزرگ و باقی عروســـک‌ها همگی در آرشـــیو 
تلویزیـــون بودند که همه چیز در آن پیدا می‌شـــد؛ از 
لباس و کاســـه و بشـــقاب تا مبل‌. بعضی عروسک‌ها 
را هم ریخته بودند روی قفســـه، همه‌شـــان پوســـید 
و پودر شـــد. اشـــک مـــن در‌آمد. من فقـــط طی یک 
داســـتانی مخمل و دو تـــا جوجه‌هـــا را گرفتم و پس 
ندادم. چون همان موقع چشـــم مخمـــل افتاده بود 
و چشـــم نداشت. من هر وقت مسئولانی از تلویزیون 
را دیدم، گفتم موزه، موزه. بالاخره عقل‌شـــان رســـید 

می‌فهمـــد.« مرضیـــه برومنـــد و کارنامـــه کاری‌اش و فعالیت‌هـــای اجتماعـــی 
و زیســـت‌محیطی‌اش در تمـــام ایـــن ســـال‌ها گویـــای آن اســـت که او همیشـــه 
قدردان تمام ســـرمایه‌ها بوده اســـت. به بهانـــه تولدش قـــراری ترتیب داده‌ایم 
تـــا با منصـــور ضابطیان که ســـابقه آشـــنایی و دوســـتی چندســـاله بـــا خانواده 
برومنـــد دارد، دیـــدار و گفت‌وگویی داشـــته باشـــد و لابه‌لای ایـــن صحبت‌های 
صمیمی و دوســـتانه دنبال طفل گمشـــده شـــادی بگردیم و تمام سرمایه‌هایی 

کـــه فراموش‌‌شـــان کردیم. 
گرچه در میـــان خبرهای تلخ این روزها و آخرین‌اش مرگ الهه حســـین‌نژاد که 
گفت‌وگوی ما پیش از آن انجام شـــده، مزه مـــزه کردن خاطرات خوش کودکی و 
دوباره ســـاختن‌اش هم کار ســـختی است اما پای صحبت‌شـــان که می‌نشینیم 
و دنبالـــه گفت‌وگـــو را که می‌گیریـــم در نهایت به ایســـتادگی می‌رســـیم و حب 
ســـرزمین مـــادری. همـــان چیزهایـــی که می‌شـــود در ایـــن عبارات کـــه آرزوی 
مرضیـــه برومنـــد قبل از فـــوت کردن شـــمع 74 ســـالگی‌اش در روزنامـــه ایران 
اســـت خلاصه‌اش کـــرد: »آرزو می‌کنـــم ســـرزمین‌مان را از روی آگاهی دوســـت 
داشـــته باشـــیم نه شـــعاری. اگر آگاهانه ســـرزمین‌مان را دوست داشـــته باشیم 

هیچ‌کدام‌مـــان نمی‌گذاریم بلایی ســـرش بیایـــد و پای آن می‌ایســـتیم.«

 منصور ضابطیان در گفت‌وگویی با مرضیه برومند 
از عشق آگاهانه به ایران گفته‌اند

 باهوش بودم
 درسخوان نبودم

کوچک‌ترم کتک‌کاری می‌کردیم او هم مرا زده باشـــد. 
اینکه حساب نیست، منظورم بزرگسالی است. 

تا حالا هم کسی بوده که دلش بخواهد توی 
گوش شما بزند؟

لابد خیلی‌ها دوســـت داشـــتند اما جرأت نداشـــتند 
)خنده( کی جرأت دارد من را بزند؟! اگر ســـؤالت این 
اســـت که چه چیز مرا تـــا این حد عصبانـــی می‌کند؛ 
تصمیمات نابخردانه در ســـطح کلان، درباره طبیعت 
ایـــران و مســـائل زیســـت‌محیطی. ایـــن تصمیمـــات 
غمگین‌ام می‌کند، دســـت خودم نیســـت و بشـــدت 

روز‌به‌روز نســـبت به آن حســـاس‌تر می‌شـــوم.
 

هیچ وقت به خاطر طبیعت گریه کرده‌اید؟
اولیـــن اتفاقـــی کـــه اشـــک مـــرا در مـــی‌آورد، جفا در 
حـــق طبیعـــت اســـت. خیلی رنـــج می‌کشـــم وقتی 
می‌فهمـــم برخـــی تصمیم‌هـــا چقـــدر نابودکننـــده 
اســـت و ترمیم هر کدام از آنها دیگر شـــدنی نیست. 
یـــک بوتـــه بلوط پنـــج ســـال طول می‌کشـــد تـــا 30 
ســـانت رشـــد کند و تـــازه به قدی برســـد کـــه آدم‌ها 
زیـــر پا لـــه‌اش نکنند یـــا حیوانـــات نخورنـــدش. 70 
ســـال زمان می‌خواهد تا ســـایه بیندازد و ریشـــه‌های 
عمیـــق‌اش بـــه عمـــق ســـنگ‌های زاگرس برســـد و 
آب را به ســـمت ســـفره‌های زیرزمینـــی هدایت کند. 
حـــالا اینهـــا را که بفهمـــی و به آن دقیق شـــوی وقتی 
در حـــد یک خط خبـــر می‌نویســـند؛ جنـــگل دوباره 
آتـــش گرفـــت و چند هکتار ســـوخت، دیگر تـــو آن را 
در حـــد یک خبـــر نمی‌بینـــی؛ تا عمق جـــان، فاجعه 
را حـــس می‌کنـــی و متأثر می‌شـــوی. خیلـــی دردناک 
اســـت. واقعاً دردناک‌تر از حوادثی چون بندر شـــهید 
رجایی اســـت، اگـــر به این فکر کنیم که ســـال‌ها بعد 
جمعیتـــی چندین برابـــر آدم‌هایی کـــه در این حادثه 
آســـیب دیدند، تشـــنه خواهنـــد ماند و ایـــران دیگر 
جای زندگـــی نخواهد بـــود. در ادامـــه صحبت‌هایی 
کـــه دربـــاره فرزنـــدآوری داشـــتیم بایـــد ایـــن را هـــم 
بگویـــم که مســـئولان قبـــل از توصیه بـــه فرزندآوری، 
بایـــد فکری به حال محیط‌زیســـت و شـــرایط زندگی 
آدم‌ها کننـــد، برنامه‌ریزی کنند، آینده‌نگری داشـــته 
باشـــند و بعـــد از مـــردم بخواهنـــد که بچـــه بیاورند. 
من هیچ وقت حســـی را کـــه در مواجهه بـــا دریاچه 
پریشـــان داشـــتم فراموش نمی‌کنم؛ حـــال بدی که 
بعدها به حـــس جمعی کل گروه موقـــع فیلمبرداری 
تبدیل شـــد. بازیگران اشـــک ریختند، همه حالشان 
بـــد بـــود. انـــگار در یـــک آن، مـــرگ همـــه چیـــز را با 
هـــم داشـــتیم می‌دیدیم؛ مـــرگ عزیزان‌مـــان، مرگ 
آینـــده، مـــرگ همـــه چیـــز را می‌دیدیم و ایـــن خیلی 
غم‌انگیـــز بود. چـــرا بایـــد در دولت اصلاحـــات این 
همه کارخانـــه فولاد در اســـتان یزد و اردکان بســـازند 
و هوای این شـــهر را آلـــوده کنند. عـــوض اینکه فخر 
کنیـــم داریم فولاد صـــادر می‌کنیم به مـــا رکب زدند، 
صنایع آلوده‌کننده می‌فرســـتند، آب و هـــوا و نیروی 
انســـانی مصرف می‌شـــود و ما فولاد تولیـــد می‌کنیم 
و بـــه قیمـــت ناچیز از مـــا می‌خرنـــد. حکایت همان 
کاشـــت گوجه فرنگی است. کشـــاورزی توجیه‌ناپذیر 
دردناک اســـت. کشـــاورزی زیر نایلون چـــه توجیهی 
دارد؟ بعـــد هم تمـــام این نایلون‌ها پخش می‌شـــوند 

و به طبیعت آســـیب می‌رســـانند.
 

زیر نایلون کاشت می‌کنند که به جای دو بار، سه 
بار محصول بگیرند و خروجی آن هم میوه‌ای 

می‌شود که به قول شما نه بو دارد و نه مزه.
قـــوت خـــاک را می‌گیرنـــد. می‌گویی»صبـــح کـــه پـــا 
می‌شـــوی چـــه چیـــز خوشـــحالت می‌کنـــد! بپـــرس 
چه چیـــز غمگیـــن‌ات می‌کنـــد«، وقتی خـــاک هرمز 
را می‌برنـــد، وقتـــی ایـــن ویدیوهـــا را می‌بینـــم کـــه 
کامیون‌کامیـــون خـــاک می‌دزدنـــد و می‌برنـــد، ایـــن 
جبران‌ناپذیر اســـت. بچه یک‌شـــبه درست می‌شود، 
چشـــم به هم بزنید هم بزرگ می‌شـــود اما تولید یک 
ســـانتی‌متر خاک، حدود صدها سال طول می‌کشد. 
نمی‌گویـــم من از مـــرگ آدم‌هـــا ناراحت نمی‌شـــوم، 
حرفـــم این اســـت که شـــاید با ایـــن مقایســـه ارزش 

طبیعـــت را بیشـــتر بدانیم.
 

غیر از طبیعت دیگر چه چیزی این روزها 
ذهن‌تان را درگیر کرده است؟

چیـــزی کـــه چنـــد ســـالی اســـت فکـــرم را بشـــدت 
مشغول کرده، طبقاتی شـــدن دسترسی به محتوای 
فرهنگی اســـت، یعنـــی همان‌طور که برخـــی آدم‌ها 
وسع‌شـــان نمی‌رســـد گوشـــت بخورند یـــا... عده‌ای 
هـــم وسع‌شـــان نمی‌رســـد بچه‌هایشـــان را کلاس 
بگذارند یا تئاتر ببیننـــد. دور افتاده‌اند و این امکانات 
به درســـتی و عادلانه در ســـطح کشـــور توزیع نشـــده 
اســـت. مـــا در مراکز اســـتان‌ها امکاناتـــی داریم و هر 
کس دســـتش بـــه دهنش می‌رســـد از آن اســـتفاده 
می‌کنـــد ولی آیـــا در شـــهرهای حاشـــیه‌ای و کوچک 

هم ایـــن امکانات وجـــود دارد؟
 

خب قبلاً هم وضعیت همین بود!
قبلاً هـــم همین بـــود امـــا آن دوران تلویزیـــون برای 
مـــا ابـــزاری کارآمد بـــود بـــرای ارتبـــاط با همـــه جای 
ایـــران. ما این ابـــزار را از دســـت دادیـــم، نمی‌گویم از 
ما گرفتند. می‌گویم از دســـت دادیـــم چون معتقدم 

نباید می‌گذاشـــتیم از مـــا بگیرند.
 

چه کار می‌کردیم؟
باید می‌جنگیدیم.

 
ولی جنگ اسلحه می‌خواهد....

بلـــه، ولـــی همـــان ‌صحبت‌هایی که مـــن دربـــاره تو و 
برنامه‌ات با علی عســـگری ]مدیر عامل صدا و سیما[ 
داشتم باعث شـــد تو یک فصل دیگر برنامه‌ات را اجرا 
کنی. ما پشـــت هم نایســـتادیم و جای هم را گرفتیم. 
جـــای هم را موقعـــی پرکردیم که راضی شـــدیم چیزی 
را که آنها می‌خواســـتند برایشـــان بســـازیم. بـــا اینکه 
فکـــر می‌کنـــم ایـــن اتفـــاق در تلویزیون، فقـــط اتفاق 
فرهنگـــی نبود، اقتصـــادی بـــود. برخی تـــن دادند به 
اسپانســـرهای رنگارنگی که آنها تعیین می‌کردند که تو 
چه بسازی. دیگر ســـرمایه‌ای دخیل و تصمیم‌گیرنده 
بود که توسط اسپانســـرها به تلویزیون آمد. اشتباه تو 
ضابطیان جان این بود که ســـراغ سلبریتی‌ها نرفتی، 
اگر تـــو هـــم بـــرای برنامه‌هایت ســـراغ دو ســـلبریتی‌ 
می‌رفتی یا آنهایی را که آنها دوســـت داشتند می‌رفتی 

الان روی ســـر مدیران تلویزیون جا داشـــتی. 

   ساخت آثاری مثل همین اپیزود از زی‌زی‌گولو 
یا »آب پریا« روی فرهنگ‌سازی کودکان هم‌نسل ما 

تاثیر گذاشته است. به نظرتان هنوز هم می‌شود آثاری 
ساخت که پس‌ذهن کودکان امروز بنشیند که نسبت 

به طبیعت و اطرافشان بی‌تفاوت نباشند؟
جالـــب اســـت. طی ســـال حدود 5 تـــا 6 نفـــر همین حرف 
شـــما را بـــه مـــن می‌گوینـــد که بـــا دیـــدن زی‌زی‌گولـــو یاد 
گرفتیـــم هـــر جایـــی آشـــغال نریزیـــم. همین چنـــد وقت 
پیش در بـــازار تجریش، یـــک آقای فروشـــنده همین را به 
مـــن گفت. من قبـــل از اینکـــه بخواهم توجـــه بچه‌ها را به 
مســـائل محیط‌زیســـتی جلب کنم، وظیفه‌ خودم می‌دانم 
_ و فکـــر می‌کنم همه ما کم‌کاری کردیم- علاقه‌مندی‌شـــان 
بـــه سرزمین‌شـــان را مســـتحکم‌تر کنیـــم؛ علاقه‌منـــدی 
شـــعاری نـــه! علاقه واقعـــی. بـــرای این‌که بایـــد ارزش‌های 
سرزمین‌شـــان را بشناسند و آگاه شـــوند. نه در قالب شعار 
که مـــا چنان بودیـــم و این پیشـــینه را داشـــتیم. تا بچه‌ای 
نـــرود از نزدیـــک و جنـــگل بلـــوط را نبیند، روســـتایی‌ها و 
وابستگی‌های‌شـــان را نبینـــد و برایش جـــا نیافتد که بقای 
خـــودش و تمـــام جانـــوران آن منطقه به همیـــن درختان 
بلـــوط بســـتگی دارد و این جانـــوران در چرخه زیســـت چه 
تأثیر دارد و نبودشـــان چه آســـیب‌هایی می‌زند، نمی‌تواند 
توجـــه‌اش جلب شـــود. اول بایـــد علاقه‌مندی بـــه ایران را 
بـــه فرزندان‌مان یـــاد بدهیم. بایـــد این ســـرزمین را از آن 
خودشـــان بداننـــد. اگر مـــال خودشـــان بداننـــد مراقبت 

می‌کننـــد، چون نمی‌دانند که مال خودشـــان اســـت از آن 
مراقبت نمی‌کنند، می‌شـــود شـــعار. عین آپارتمانی اســـت 
که همه چهاردیواری را که ســـند به نام‌شـــان است متعلق 
به خودشـــان می‌دانند و همه جور مراقبش هســـتند اما از 
آن در کـــه بیرون می‌آیند، دیگر راه پله و آسانســـور اهمیتی 
نـــدارد و هـــر کاری که دل‌شـــان بخواهـــد می‌کننـــد. مردم 
مملکت ما علاقه‌مند ملک شـــش‌دانگ هســـتند، بنابراین 
تعلـــق خاطـــر ندارنـــد. تعلق خاطـــر شـــناخت می‌خواهد. 
مـــن معتقـــدم این گروه‌هـــای محلـــی و ســـمن‌هایی که از 
اهالی خـــود محل هســـتند بهتـــر از من منافع خودشـــان 
را می‌شناســـند، بنابرایـــن امیـــدوارم آنها رشـــد کنند. من 
نباید بـــروم از رودخانه ‌زرینه‌رود مراقبـــت کنم، خود اهالی 
این روســـتا باید مراقب رودخانه‌شـــان باشـــند و نسبت به 
خطراتـــی که تهدید می‌کند حســـاس باشـــند. متأســـفانه 
محلی‌های ما وقتی ساخت‌وســـاز بعضـــی نهادها را دیدند 
پیش خودشـــان گفتند وســـط این هرج‌و‌مرج و نابسامانی 
مـــا هم برویـــم مثـــاً در بســـتر رودخانـــه، خانه بســـازیم. 
مـــا بایـــد خودمـــان را مســـئول بدانیـــم. ماییم کـــه باید از 
داشـــته‌هایمان با چنـــگ و دندان مراقبت کنیـــم. بله من 
امیـــدوارم چـــون از نزدیـــک دیـــده‌ام که در شهرســـتان‌ها 
و روســـتاها ایـــن نهضت‌هـــا پا گرفتـــه و دارند خـــوب عمل 
می‌کنند، شـــاید عمر مـــن قد ندهد که زیر ســـایه آن بلوط 
بنشـــینم اما آن درختان بلوط روزی بر ســـر بچه‌های امروز 

ســـایه خواهند انداخت.

و در شهرک غزالی یک بخشـــی را برای عروسک‌های 
تلویزیونی درســـت کردند. عروســـک‌های »مدرســـه 
موش‌هـــا« که انگشـــتی بود و خودم ســـاختم، چون 
یونولیت بود و رویشـــان پارچه کشـــیده بـــودم، هنوز 
سالم مانده‌اند و در آنجا گذاشـــتند. چندتا کار دیگر 
مثـــل »در بـــه درها« را به مـــوزه دادم. عروســـک‌های 
گلنـــار هم همگی صدمه دیـــده بودند. صورت خرس 
کنده شـــده بود، خاله قورباغه چشـــم نداشـــت و... 
همگی را درســـت کـــردم و پـــس دادم. می‌گویند جا 
نداریـــم، گذاشـــتیم انبـــار. حـــالا مـــن نمی‌دانم این 
انبـــار چـــه وضعیتـــی دارد. می‌گویند در مـــوزه جا کم 
اســـت. بلـــه مـــن قبـــول دارم، خـــب لااقـــل ادواری 
ایـــن‌ عروســـک‌ها را نمایش دهنـــد. یـــک دوره مرور 
بـــر آثـــار ایرج طهماســـب بگذارنـــد و عروســـک‌ها را 
نمایـــش بدهند. بعد مـــروری بر آثـــار کامبوزیا پرتوی 
بگذارنـــد. زی‌زی‌گولـــو، مخمـــل و دو تـــا جوجه‌هـــا، 
همه عروســـک‌های »شـــهر موش‌های 2« و »کلیله و 
دمنه« هنوز دســـت من اســـت. تمام عروســـک‌های 
مرضیـــه محبوب اثر هنری اســـت و او تمـــام آنها را در 
انبـــاری خانه خواهرش نگه می‌دارد. از ابتدای ســـال 
68 که جشـــنواره بین‌المللی شـــکل گرفـــت، ببینید 
چه عروســـک‌های درجه یکی ســـاخته شـــده است. 
یکســـری هم عروســـک‌های کلاســـیک و خیمه شب 
بازی هم داریم. عروســـک‌های آقـــای کریمی، کامبیز 
صمیمی مفخم، جواد ذوالفقاری، اردشـــیر کشاورزی 
و... باید جا و شـــرایط مناسبی برای نگهداری داشته 
باشـــند. الان توســـط خانواده‌هایشـــان نگهـــداری 
می‌شـــود و معلـــوم نیســـت چـــه سرنوشـــتی پیـــدا 
کنند. آخـــر دوره آقای قالیباف، بعـــد از کلی دوندگی 
شـــهرداری بـــه من یـــک زمیـــن در خیابان ســـی تیر 
دادند که آنجا موزه عروســـک ســـاخته شود. آن زمان 
با 15 میلیارد تومان می‌شـــد موزه عروسک را بسازیم 
و الان بایـــد حداقل 150 میلیارد هزینـــه‌اش کنیم که 
البته پـــول یک آپارتمان هم نمی‌شـــود. شـــهردار که 

عوض شـــد همه چی متوقف شـــد.
 

ساختمان‌هایی که وجود دارد هیچ‌کدام 
مناسب نیست؟

نه. مثلاً بـــه من می‌گویند بیـــا برو بـــاغ وثوق‌الدوله. 
اول اینکـــه بـــاغ وثوق‌الدوله میراثی و تاریخی اســـت. 
من کـــه نمی‌توانم ویتریـــن بزنم و به دیـــوارش میخ 
بکوبـــم. دوم اینکـــه زیربنـــای آن کم اســـت و فضای 
کافی برای نمایش این همه عروســـک ندارد. با اینکه 
جزئی از پارک بانوان اســـت. ما نقشـــه موزه عروسک 
را هم آمـــاده کردیـــم. صدها بـــار پیگیـــری کردیم، از 
سازمان سینمایی و شهرداری خواستم که با معاونت 
هنـــری بیایند برای ســـاخت مـــوزه مشـــارکت کنند. 
من زمیـــن را گرفتـــه‌ام و می‌گویـــم زمیـــن آورده من، 
شـــماها پـــای کار بیایید من هـــم باز کمک مـــی‌آورم. 
منتهی بـــه جایی نرســـید، اصلاً قدمی بر نداشـــتند. 
غیر از عروســـک‌ها، تمام اســـناد مهـــم باید نگهداری 
شـــود؛ عکس‌ها، فیلم‌ها، دست‌نوشـــته‌ها، طرح‌ها 
و... بایـــد نگهـــداری شـــود. دائـــم دانشـــجوها بـــرای 
پایان‌نامه‌هایشـــان به من زنگ می‌زننـــد، خب وقتی 
موزه باشـــد یک منبع دارند، چطـــور می‌خواهیم این 
هنر ارتقا پیـــدا کند، وقتی تاریخش گم اســـت. جایی 
نیســـت که علاقه‌مندانـــش بروند، ببیننـــد، بخوانند 
و... ســـاختن موزه آرزوی الان من اســـت و در نهایت 
هم مـــن می‌میرم در حالـــی که دســـتم از قبر بیرون 

مانـــده و می‌گویـــم آخ، تو روح هر چی مســـئوله!
 

حالا کمی از سینما و زندگی حرفه‌ای فاصله 
بگیریم و به دنیای شخصی خودتان برگردیم. 

صبح که از خواب بیدار می‌شوید چه چیز 
حالتان را خوب می‌کند؟

)بـــا خنـــده، روی میـــز می‌زنـــد، ریتـــم می‌گیـــرد و 
می‌خوانـــد صبـــح کـــه از خـــواب پا می‌شـــم شـــروع 
می‌کنـــم نظافـــت...( صبح کـــه از خواب پا می‌شـــم، 

مـــن حالـــم خوب اســـت.
 

چه چیز حال طبیعی‌تان را بهتر می‌کند؟
این‌کـــه وقتی گوشـــی موبایل را نگاه می‌کنـــم، همه چیز 
طبیعی باشد و خبر بد نشـــنوم. خبرهای بد صبحگاهی 
وحشـــتناک اســـت. از تصـــادف اتوبـــوس دانش‌آموزان 

کرمانی بگیر تا ماجـــرای داریوش مهرجویی تا قبلش 
متروپل و بعدش حادثه بندر شهید رجایی. فوت 

پســـر آقای کیائیان مرا واقعـــاً ناراحت کرد. من 
خوشحالم به شـــرط آن‌که اتفاق غم‌انگیزی 

برای مـــردم ایـــران رخ ندهد. مـــن همین 
طوری خوشـــحالم، اگر ناراحتـــم نکنند. 

بی‌مبالاتـــی و خودخواهی مـــردم گاهی 
آنقـــدر ناراحتـــم می‌کنـــد کـــه دلـــم 
می‌خواهـــد کله آدم‌هـــای خودخواه را 

بکنـــم. این خودخواهـــی، تک‌روی‌هـــا، من‌من گفتن‌ها 
و اینکه داشته‌هایشـــان را نمی‌شناسند و ملکشان فقط 
ملک شش‌دانگ خانه‌شـــان است و نمی‌فهمند کل این 
مملکت مال ماســـت، ملک مشـــاعی ماســـت، کلافه‌ام 
می‌کنـــد. ایـــن را به بچه‌هایشـــان هم آمـــوزش نداده‌اند 
و آنها هـــم آدم‌های تـــک‌رو و خودخواهی می‌شـــوند که 

فقـــط منافع خودشـــان را می‌بییند.

چند روز مانده به نوروز، به همراه یکی از دوستان 
در خیابان راه می‌رفتیم، در میان تمام بوته‌ها، 
یک بوته گل شکوفه داده بود که خیلی قشنگ 

بود. یک خانم افتاده بود روی همان بوته و همه 
گل‌ها را تکه‌تکه می‌کرد. گفتم خانم چرا این کار 

را می‌کنی؟ گفت مال شهرداریه دیگه. گفتم مال 
شهرداری نیست مال همه است. گفت خب بیا 

تو هم بکن.
بـــا یـــک ماشـــین  خانمـــی کـــه پشـــت ســـر منـــی 
شاســـی‌بلند، اصلاً مـــن پیر، از کار افتـــاده، یک خانم 
هســـتم کـــه دارم رانندگی می‌کنم، چرا بـــوق می‌زنی. 
من ترمز کـــردم تا یک بچه، پیرزن یا پیرمرد رد شـــود، 
من هنوز ترمزم منعقد نشـــده، او پشـــت هم هی بوق 
می‌زنـــد. آخه کجا میری، یک لحظـــه تحمل کن. این 
رفتارها مرا می‌کشد. دنبال‌شـــان می‌روم، حالشان را 
می‌گیرم، از ماشین می‌کشم‌شـــان بیرون و می‌گویم 
آخـــه چه خبرت اســـت؟ یـــک وقت‌هایـــی می‌گویند 
وای خانـــم برومنـــد جـــان و... می‌گویـــم مـــن خانم 

برومند نـــه، یک خانم دیگـــر باید ایـــن کار را بکنید؟
 

آنچه که می‌گویم مبتنی بر آمار یا تحقیق 
آکادمیک نیست، مبتنی بر چیزی‌ است که 

خودم می‌بینم و حس می‌کنم. به نظر می‌رسد 
حتی بچه‌ها را هم دیگر نمی‌توان به راحتی 

خوشحال کرد. خیلی سخت می‌شود بچه‌ای را 
شگفت‌زده و خوشحال کرد.

تقصیـــر ماهاســـت. اول از همه تک‌فرزنـــدی خیلی بد 
اســـت. اینکه برخی تصمیم می‌گیرند بچه‌دار نشـــوند 
مـــن نمی‌پســـندم؛ نمی‌توانـــم بـــرای کســـی نســـخه 
بپیچـــم. اما تک‌فرزنـــدی از فرزند‌دار نشـــدن هم بدتر 
است. مســـئولان باید بفهمند که چرا جوانان به شکل 
معناداری تصمیم می‌گیرند بچه‌دار نشـــوند. برای این 
چراها عـــاج کنند اگـــر نه نســـل ایرانی چطـــور ادامه 
پیدا کنـــد. تک‌فرزندها عموماً خودمحـــور و خودخواه 
می‌شـــوند و همـــه چیـــز را با هـــم می‌خواهنـــد. وقتی 
بچه‌هـــا خواهـــر و بـــرادر نداشـــته باشـــند نمی‌توانند 
تمریـــن عدالت و همزیســـتی کنند، تمریـــن کنند که 
چطور در مقابل هم پیروز شـــوند، دعوا کنند، آشـــتی 
کننـــد، تجربه کســـب کنند. همـــه پـــدر و مادرها هم 
فکـــر می‌کنند بچه‌شـــان خیلـــی باهوش و اصـــاً جزو 
نخبه‌هاســـت. یک دقیقـــه بخواهی با پدر و مادرشـــان 
صحبـــت کنی زندگـــی را برایتـــان تیره‌و‌تـــار می‌کنند و 
کســـی هم حـــق نـــدارد چیزی بـــه آنها بگویـــد. گر چه 

من حرفـــم را می‌زنم.
 

تا به حال بچه‌ای آنقدر لج‌تان را درآورده که 
دلتان بخواهد یک چک توی گوش‌اش بزنید؟

زیاد.

زدید؟
نه دلـــم نمی‌آید کســـی روی بچه دســـت بلنـــد کند، 
بزرگ‌هـــا را چـــرا. گاهـــی دوســـت دارم بزنـــم تـــوی 

گوش‌شـــان.
 

شده دوست داشته باشی توی گوش یک نفر 
بزنی؟

آره؛ در لحظـــه خاصی؛هرچنـــد آدم وقتی از آن لحظه 
داغ عصبانیـــت می‌گـــذرد دیگـــر مزه نمی‌دهـــد. آدم 
وقتـــی می‌بیند طرفـــش حرفش را 
هیچ جـــوره نمی‌فهمد دلش 
می‌خواهـــد یک چک توی 

گوشش بخواباند.
 

این کار را کرده‌اید؟
آره بابـــا. من قبلاً خیلی‌ها 
را می‌زدم. آخرین کســـی که 
زدم، یک تهیه‌کننـــده تلویزیون 
بود. زدم و دلم خنک شـــد، بعدش 
هـــم نگفتم کـــه مـــن زدمش، 
خودش رفـــت همه جا گفت 

خانم برومند مـــن را زده.
 

کسی هم شما را زده؟
بچـــه  ســـت  ا ممکـــن 
کـــه بودیـــم و بـــا بـــرادر 

این 
خودخواهی‌ها 

تک‌روی‌ها، 
من‌من 

گفتن‌ها 
و اینکه 

داشته‌هایشان 
را نمی‌شناسند 

و ملکشان 
فقط ملک 

شش‌دانگ 
خانه‌شان 

است و 
نمی‌فهمند کل 

این مملکت 
مال ماست، 

ملک مشاعی 
ماست، 
کلافه‌ام 
می‌کند
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